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آثار مجالست با قرآن
قال‌الامام علــی)ع(: »ما جالس هذا القرآن احد، الاقام عنه 

بزیادهًْ او نقصان: زیاده فی هدی او نقصان من عمی«
امام علی)ع( فرمود: کسی با این قرآن مأنوس و همنشین نشد، مگر 
آنکه چون از نزد قرآن برخاست با زیادی یا نقصان و کاستی همراه بود: 

زیادی در هدایت و یا کاستی در کوردلی.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــ
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انس پیامبر)ص( با قرآن
یکی از ويژگی‌های عرفانی پیامبر گرامی)ص( مأنوس بودن با 
قرآن بود. سعدبن‌هشــام گوید: نزد عایشه همسر رسول خدا)ص( 
رفتــم و از اخلاق آن حضرت پرســیدم؛ او به من گفت: آیا قرآن 

می‌خوانی؟ گفتم: آری، اخلاق رسول خدا مطابق قرآن است.
آهنگ صدای رســول خدا)ص( چنان بود که قرآن را از همه 
مردم زیباتــر و دلرباتر می‌خواند. چنانکه انس بن‌مالک خدمتکار 
پیامبر‌اکرم)ص( می‌گوید: رســول خدا)ص( هنگام خواندن قرآن، 

آهنگ صدایش را می‌کشید.
ابن مســعود که از کاتبان وحی بود، می‌گوید یک روز رسول 
 خــدا)ص( به مــن فرمود: مقــداری قرآن بخوان تــا من گوش 

کنم.
من سوره مبارکه نساء را می‌خواندم تا رسیدم به آیه 41 و کیف 
اذا جئنا من کل امهًْ بشــهید و جئنابک علی هؤلاء شهیداً: چگونه 
باشــد آن هنگام که از هر امتی گواهی آریم و تو را برای این امت 

به گواهی خواهیم.
همین که این آیه قرائت شــد، دیدم چشمان رسول خدا)ص( 

پر از اشک شد، سپس فرمود: »دیگر بس است«)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وحیانی بودن الفاظ و کلمات قرآن )۱(
پرسش:

آیا الفاظ و کلمات قرآ‌ن کریم همانند مفاهیم آن وحیانی 
و از سوی خدای متعال است یا اینکه آنها را ذهن خود پیامبر 
گرامی)ص( براساس توانمندی خود بر زبان جاری ساخته است؟

پاسخ:
برخی معتقدند: »وحی همان الهام اســت یعنی همان تجربه‌ای 
است که شاعران و عارفان دارند، هرچند پیامبر)ص( این را در سطح 
بالاتری  )آن هم رویاهای خود( تجربه می‌کند »این سخن مفهومش 
این است که الفاظ و کلمات قرآ‌ن کریم محصول ذهن خود پیامبر)ص( 
است نه قول و کلام خدای متعال. در اینجا به نحو اجمال پاسخ این 
شــبهه را مطرح و دلایل متعددی را بر وحیانی بودن الفاظ و کلمات 

قرآن بیان می‌کنیم:
1- دلیل اول: اعجاز بیانی قرآن

تحــدی قرآن که در آیه‌‌های متعددی از قرآن آمده، بســیاری از 
موارد مربوط به اعجاز بیانی و ساختار لفظی قرآن است،‌ و دامنه این 
تحدی نه تنها کافران و مشــرکان بلکه تمام انسان‌ها و حتی شخص 
پیامبر را نیز در برمی‌گیرد، پس خود پیامبر نیز به عنوان یک انسان 

و بدون وحی الهی توان آوردن چنین کتابی را ندارد.
2- دلیل دوم: تعبیر قول و قرائت نسبت به وحی

در آیات چندی، ‌از قرآن به قول یاد شــده است »انه لقول رسول 
کریم« این )قرآن( کلام فرســتاده بزرگواری )جبرئیل امین( اســت. 

)تکویر- 19(
»انا سنلقی علیک قولا ثقیلا« چرا که ما به زودی سخنی سنگین بر 
تو القا خواهیم کرد. )مزمل-5( همچنین در آیات دیگری نیز تعبیرهای 

قرائت، تلاوت و ترتیل به‌کار رفته است.
»فاذا قرات القرآن« هنگامی که قرآن را خواندی )نحل-98(،‌»ذلک 
نتلوه علیک من الایات و الذکر الحکیم« این‌‌ها را که بر تو خواندیم از 

نشانه‌ها )ی حقانیت تو( و یادآوری حکیمانه است. )آل‌عمران-58(
»و رتل القرآن ترتیلا« و قرآن را با دقت و تامل بخوان )مزمل- 4(
واژه قول بر مجموع دال و مدلول اطلاق می‌شود،‌ و نه مدلول تنها، 
واژه قرائت عبارت است از بازگو کردن عبارت‌ها و الفاظی‌ که دیگری 
تنظیم کرده است. واژه تکلم انشای معنا با لفظ است که خود انسان 
تنظیم می‌کند. )علوم قرآنی، محمدهادی معرفت، ص 58( نتیجه اینکه 
الفاظ و عبارت‌های قرآن از پیامبر)ص( نیســت. از این رو نمی‌گوییم 
 آن حضرت قرآن را تکلم کرد،‌ بلکه می‌گوییم قرآن را قرائت یا تلاوت 

کرد.
ادامه دارد...

تقوا، ثمره اطاعت و بندگی خدا
)بدان ای ســالک راه خدا!( مرحوم علامه طباطبایی در تفســیر 
المیزان درباره روزه می‌گوید: »در خصوص روزه برگشتن آثار اطاعت 
در انسان را در جمله »شاید باتقوا شوید« بیان کرده است و می‌گوید 
فایده روزه تقوا است؛  و آن خود سودی است که عاید خود شما می‌شود؛ 
و هر که بخواهد به عالم طهارت و رفعت متصل شــود و به مقام بلند 
کمال و روحانیت ارتقاء یابد، اولین چیزی که لازم اســت بدان ملتزم 
شــود این است که از افسارگســیختگی خود جلوگیری کند و بدون 
هیچ قید و شرطی سرگرم لذت‌های جسمی و شهوات بدنی نباشد؛ و 
خود را بزرگ‌تر از آن بداند که زندگی مادی را هدف بپندارد؛ و سخن 
کوتاه اینکه از هر چیزی که او را از خداوند مشغول می‌دارد بپرهیزد؛ 
و این تقوایی که قرآن به آن اشاره می‌کند تنها از راه روزه و خودداری 
از شهوات به دست می‌آید؛ و این خودداری از شهوات عبارت است از 
خودداری از شــهوت شکم از خوردن و آشامیدن و شهوت جنسی و 
اگر مدتی از این سه چیز پرهیز کنند به تدریج نیروی خویشتنداری 
از گناهان در آنان قوت می‌یابد و نیز به تدریج بر اراده خود مســلط 
می‌شوند و آن وقت در برابر هر گناهی عنان اختیار از کف نمی‌دهند 

و در تقرب به خداوند متعال دچار سستی نمی‌گردند.1
ــــــــــــــــــــــــــــ
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صفحه 7
یک‌شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

۲۰ رمضان ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۱۹۵

 از جمله مســائلی که بسیار می‌شــود درباره نحوه شهادت امیر 
مومنان)ع(، محل و حالت ضربت خوردن آن حضرت اســت؛ در این 

باره تحقیقی تاریخی به شرح ذیل صورت گرفته است:
دو نوع گزارش در تاریخ وارد شــده اســت، دسته‌ای از گزارشات 
ضربت و ترور را در هنگام ورود به مســجد نوشته‌اند که ابن ملجم در 
ورودی، کمین کرد و هنگام ورود وقتی که امام، خفتگان را برای نماز 
بیدار می‌کرد ناگهان اقدام به ترور نمود]1[؛ دســته‌ای دیگر برآنند که 
ابن ملجم در مسجد خوابیده بود و حضرت وقتی از کنارش می‌گذشت 
او را برای نماز بیدار کرد و خود پس از گفتن اذان تا اجتماع مردم به 
نافله صبح مشغول شد؛ دراین هنگام ابن ملجم مرادی ضربتی بر فرق 
حضرت وارد کرد]2[ گزارش دیگر از این دسته چنان است که على)ع( 
رو به سوى مسجد نهاد و در ماذنه اذان صبح را اعلام فرمود و به پیامبر 
صلوات فرســتاد و بعد داخل مسجد شد و خفتگان را برای نماز بیدار 
کرد و سپس به محراب رفت و به نماز ایستاد و پس از آنکه رکعتی از 
نماز خواند چون به سجده رفت عبدالرحمن بن ملجم منتظر شد تا به 
سجده دوم رفت، در این هنگام با شمشیر زهرآلود در حالی كه شعار 
خوارج در جنگ صفین را فریاد می‌زد:»لله الحكم لا لك یا على« ضربتى 
به ســر مبارك آن حضرت فرودآورد و شمشــیر او بر محلى كه سابقا 
شمشیر عمروبن‌ عبدود بر آن خورده بود اصابت کرد و فرق مباركش 
را تا پیشانى شكافت و ابن ملجم و همراهانش‌گریختند اما گروهی از 

یاران آنان را دستگیر کردند]3[.
ابوالفتوح رازی در تفســیر خود نوشــته در نخستین رکعت و در 
هنگام قرائت ســوره انبیاء که 11آیه از این ســوره را خوانده بود، ابن 
ملجم او را ترور کرد.]4[ البته این گزارش تفســیری، منافاتی با روایت 
امام سجاد)ع( ندارد چون مفسر قصد داشت بیان کند که امام به جای 
سوره، 11آیه از سوره انبیاء را در این روز خوانده است؛ ظاهرا ادامه را 
ایشــان گزارش نداده است که امام پس از رکوع به سجده رفته و در 

آن هنگام ترور شده است.
براســاس روایتی از امام سجاد)ع( وقتی حضرت در حالت سجده 

بود، ابن ملجم ضربتی بر سر مبارک زد و او را ترور کرد.]5[
بــا توجه به گزارش‌های مختلف کــه مورخین و محدثین بزرگ 
نوشته‌اند، به‌ویژه روایت معتبری که از امام سجاد)ع( رسیده است، به 
یقین ترور در هنگام نماز واقع شد، چون ابن ملجم خود می‌دانست در 
این حالت است که می‌تواند کار خود را بدرستی انجام دهد؛ در حالتی 
که امام کاملا فارغ از خود است و این حالتی بود در نماز و حالت خاص 

وصیت‌های بیست‌گانه امیر مومنان)ع( در واپسین لحظات عمر 

لازم به یاد آوری اســت شهادت امام پس از دو روز از ترور بود نه 
همان روز، روز 19 ترور شده و روز 21 رمضان به شهادت رسیدند.

آخرین وصیت امیر مومنان )ع(
از ســاعتی که علي)ع( ضربت خورد تا ســاعتی که جان به جان 
آفرين تســليم کرد، کمتر از چهل‌وهشت ساعت طول کشيد، اما آن 
حضرت اين فرصت را از دســت نداد و دقيقه اي از پند و نصيحت و 
راهنمايي خودداري نکرد؛ وصيتي در بيســت ماده به اين شرح تقرير 

کرد و نوشته شد:
»بسم الله الرحمن الرحيم. اين آن چيزي است که علي پسر ابوطالب 
وصيت مي کند. علي به وحدانيت و يگانگي خدا گواهي مي دهد و اقرار 
مي کند که محمد بنده و پيغمبر خداست؛ خدا او را فرستاده تا دين 
خود را بر دين‌هاي ديگر غالب گرداند. همانا نماز و عبادت و حيات و 
ممات من از آن خدا و براي خداست، شريکي بر او نيست، من به اين 

امر شده ام و از تسليم شدگان خدايم.

فرزندم حسن! تو و همة فرزندان و اهل بيتم و هر کس را که اين 
نوشته من به او برسد، به امور ذيل سفارش مي کنم:

1. تقواي الهي را هرگز از ياد نبريد، کوشــش کنيد تا دم مرگ بر 
دين خدا باقي بمانيد.

2. همه با هم به ريســمان خدا چنــگ بزنيد و بر مبناي ايمان و 
خداشناسي متفق و متحد باشيد و از تفرقه بپرهیزيد؛ پيغمبر فرمود: 
اصلاح ميان مردم از نماز و روزه دائم افضل است و چيزي که دين را 

محو مي‌کند فساد و اختلاف است.
3. ارحام و خويشاوندان را از ياد نبريد؛ صله‌رحم کنيد که صله‌رحم 

حساب انسان را نزد خدا آسان مي کند.
4. خدا را؛ خدا را! درباره يتيمان؛ مبادا گرسنه و بي‌سرپرست بمانند.
5. خدا را! خدا را! درباره همســايگان، پيغمبر آن ‌قدر ســفارش 
همســايگان را کرد کــه ما گمان کرديم مي خواهــد آنها را در ارث 

شريک کند.

6. خــدا را! خدا را! درباره قرآن؛ مبادا ديگران در عمل به قرآن بر 
شما پيشي گيرند.

7. خدا را! خدا را! درباره نماز؛ نماز پايه دين شما است.
8. خدا را خدا را! درباره کعبه، خانه خدا؛ مبادا حج تعطيل شــود 
که اگر حج متروک بماند مهلت داده نخواهيد شــد و ديگران شما را 

طعمه خود خواهند کرد.
9. خــدا را! خدا را! درباره جهاد در راه خدا؛ از مال و جان خود در 

اين راه مضايقه نکنيد.
10. خدا را! خدا را! درباره زکات؛ زکات آتش خشم الهي را خاموش 

مي کند.

آنکه حالت سجده بود و الا در حالت عادی جرئت و توان چنین کاری 
را نداشت که به امام نزدیک شود خاصه اینکه برخی نوشته‌اند که امام 
او را نیز به نماز بیدار کرد؛ در گزارش نقل شــده از مرحوم مجلســی 
این‌گونه آمده که وی پس از اینکه امام به محل نماز رســید در پشت 
ســتونی که به امام نزدیک بود رفت و در حین ســجده دوم، ضربتی 

سخت بر سر مبارک وارد کرد و امام را ترور نمود .
نتیجه: با شــناختی که از امام)ع( داریم ترور وقتی صورت گرفته 
است که ایشان توجهی به اطراف نداشته است پس یقینا هنگام ورود 
به مسجد نبوده و در حال نماز بوده است؛ و با توجه به اسناد احتمال 

قریب به یقین، در حال سجده دوم در رکعت اول بوده است.

علت نامگذاری »شب‌های قدر«
قدر در قرآن کریم به ســه معنا به کار رفته 

است:
1- اندازه و اندازه‌گیــری: »قَدْ جَعَلَ‌اللهُ لکُِلِّ 
شَی‏ْءٍ قَدْراً« )طلاق/ 3(؛ خداوند برای هر چیزی 

قدر و اندازه‌ای قرار داده است.
2- ارزش، منزلت، شرافت، عظمت و بزرگی: 
»مــا قَدَرُوا اللهَ حَــقَّ قَدْرِه‏« )انعــام/ 91(؛ آنان 
بزرگی عظمت خدا را آن گونه که باید بشناسند 

نشناختند.
3- ضیق و تنگ: »وَ مَنْ قُدِرَ عَلیَْهِ رزِْقُهُ فَلیُْنْفِقْ 
ا آتاهُ اللهُ« )طلاق/ 7( و آنان که تنگدســت‌اند  مِمَّ
از آنچه خدا به آنها داده است انفاق نمایند، پس 

باید انفاق نماید
در اینکه قدر در »شــب قدر« به چه معنایی 

استعمال شده است، اختلاف می‌‌باشد.
از بیان حضرت امام خمینی )س( در کتاب 
آداب الصلاه فهمیده می‌‌شود که هر کدام از این 

معانی نسبت به شب قدر قائل دارد:
در وجه تسمیه »لیله القدر« علما اختلافاتی 
کردند. بعضی بر آنند که چون صاحب شــرف و 
منزلت است، و قرآنِ صاحبِ قدر، به توسّطِ ملک 
صاحبِ قدر، بر رســولِ صاحــبِ قدر، برای امّتِ 
صاحب قدر وارد شده است، لیله القدرش گویند.
و بعضی گفته‏‌اند که برای آن »لیله قدر« به 
آن گویند که تقدیر امور و آجال و ارزاق مردم در 

این شب می‏‌شود.
و بعضــی گفته‏‌اند به واســطه آنکه از کثرت 
ملائکه زمین تنگ شود، آن را قدر گویند و آن از 
قبیل »و من قدر علیه رزقه« است.« )آداب الصلاه 

)آداب نماز(؛ ص: 324(
اگــر »قدر« به معنای انــدازه و اندازه‌گیری 
باشــد، در این صورت، شب قدر، شبی است که 
همه مقدرات تقدیر می‌‌گردد و قالب معین و اندازه 

خاص هر پدیده، روشن می‌ شود.
مرحــوم کلینی در کافی از امام باقر)ع( نقل 
می‌‌کند، که آن حضرت در جواب معنای آیه »انا 

انزلناه فی لیلهًْ مبارکهًْ« فرمودند:
»آری، شب قدر، شبی است که همه ساله در 
ماه رمضان و در دهه آخر آن، تجدید می‌‌شــود. 
شــبی که قرآن جز در آن شب نازل نشده و آن 
شبی اســت که خدای تعالی درباره‌اش فرموده 
اســت: »فیها یفُْرَقُ کُلُّ أمْرٍ حَکیمٍ« )دخان/ 4(؛ 
در آن شب، هر امری با حکمت، متعین و ممتاز 

می‌‌گردد«.
آن‌گاه فرمود: »در شب قدر، هر حادثه‌ای که 
باید در طول آن سال واقع گردد، تقدیر می‌‌شود، 
خیر و شــر، طاعت و معصیت، و فرزندی که قرار 
است متولد شود یا اجلی که قرار است فرا رسد یا 
رزقی که قرار است برسد و...«. )المیزان فی تفسیر 

القرآن؛ ج: 20؛ ص: 382(.
در این شب تمام حوادث سال آینده به امام 
هر زمان ارائه می‌شود، و وی از سرنوشت خود و 

دیگران باخبر می‌‌گردد.
امام باقر)ع( می‌‌فرماید: »انه ینزل فی لیلهًْ‌القدر 
الی ولی‌الامر تفسیر الامور سنهًْ سنهًْ، یؤمر فی امر 

ویژگی‌های شب      قدر از دیدگاه  امام خمینی)ره(
نفســه بکذا و کذا و فی امر الناس بکذا و کذا؛ در 
شب قدر به ولی امر )امام هر زمان( تفسیر کارها 
و حوادث نازل می‌‌شود و وی درباره خویش و دیگر 
مردمان مامور به دستورهایی می‌ شود«. )الکافی؛ 

ج: 1؛ ص: 248(
پس شب قدر شبی است که:

1. قرآن در آن نازل شده است.
2. حوادث سال آینده در آن تقدیر می‌ شود.
3. ایــن حوادث بر امام زمــان )روحی فداه( 
عرضه و آن حضرت مامور به کارهایی می‌‌گردد.

بنابراین، می‌‌توان گفت شب قدر، شب تقدیر 
و شــب اندازه‌گیری و شب تعیین حوادث جهان 

ماده است.
نکاتی از ویژگی‌های شب قدر 

- بــا توجه به ســوره مبارکه قــدر می‌توان 
ویژگی‌های این شب را چنین بیان کرد:

1. شب قدر شب نزول قرآن است »إنِاَّ أنزَْلنْاهُ 
فی‏ لیَْلهًَِْ القَْدْر« )قدر/ 1(.

2. این شــب، شبی ناشــناخته است و این 
ناشناختگی به دلیل عظمت آن شب است: )و ما 

ادراک ما لیلهًْ القدر(.
3. شب قدر از هزار ماه بهتر است: »لیَْلهًَُْ القَْدْرِ 

خَیْرٌ مِنْ ألَفِْ شَهْر« )قدر/ 3(.
در روایتــی از امــام باقر)ع( نقل شــده که 

فرمودند:
»عمل صالح در شب قدر از قبیل نماز، زکات 
و کارهای نیک دیگر بهتر است، از عمل در هزار 

ماهی که در آن شب قدر نباشد.«
4. در این شب مبارک، ملائکه و روح با اجازه 
لُ المَْلائکَِهًْ  پروردگار عالمیان نازل می‌ شوند: »تنََزَّ

وحُ فیها بإِذِْنِ رَبهِِّمْ مِنْ کُلِّ أمَْرٍ« )قدر/ 4(. وَ الرُّ
روایات تصریح دارند که آنها بر قلب امام هر 

زمان نازل می‌شوند.
5. این نزول برای تحقق هر امری اســت که 
در ســوره »دخان« بدان‌ اشاره شده است: )من 

کل امر(.
6. و این نزول - که مساوی با رحمت خاصه 
الهی بر مومنان شب‌زنده‌دار است- تا طلوع فجر 
ادامه دارد »سَلامٌ هِیَ حَتَّی مَطْلعَِ الفَْجْرِ« )قدر/ 5(.

 شب قدر چه شبی است؟
- در اینکه شــب قدر چه شبی است اقوال 

مختلف می‌باشد:
در میان اهل سنت چند قول وجود دارد:

1. شب قدر فقط همان شبی بود که قرآن در 
آن نازل گردید و دیگر تکرار نمی‌‌شود.

2. برخی نیز اظهار داشــته‌‌اند که در دوران 
حیات پیامبر اکرم )ص( شــب قدر در هر سال 
تکرار می‌‌شــد، اما پس از ارتحال ایشــان، دیگر 

شب قدر وجود ندارد.
3. برخی نیز معتقد بوده‌‌اند که شب قدر یک 
شب در تمام ســال است، ولی معلوم نیست آن 
شب کدام است، اگرچه در زمان حیات پیامبر در 

ماه رمضان بوده است.
4. گروهی دیگر از اهل سنت اعتقاد دارند که 
طبق حدیث نبوی شــب قدر در یکی از ده شب 
آخر ماه رمضان واقع شده است. اغلب شب بیست 
و هفتم را شب قدر می‌‌دانند و در آن شب به دعا 

و شب‌‌زنده‌داری می‌‌پردازند.
اما از نظر شیعه بر اساس حدیثی که از حماد 
بن عثمان نقل شــده است، که وی از حسان بن 
علی و او نیز از امام ششــم شــیعیان امام جعفر 
صادق)ع( نقل کرده‌ اســت؛ شب قدر تا قیامت 

باقی ‌است و در ماه رمضان واقع است.
در روایات شیعه آمده‌ است که شب قدر یکی 
از ســه شب ۱۹، ۲۱ یا ۲۳ ماه رمضان است که 

احتمال شب بیست‌وسوم بیشتر است.
در اصول کافی نیز آمده ‌اســت که تقدیر در 
شب نوزدهم، و ابرام در شب بیست‌ویکم، و امضا 

در شب بیست‌وسوم است.
 کدام شب، شب سرنوشت سالانه 

انسان‌هاست؟
- حضــرت امام معتقدند اخباری که در باب 
تعیین شــب قدر وارد شــده ممکن است قابل 
جمع باشــد، به این صورت که در عالم طبیعت 
شــب قدر مظاهری دارد که در نقص و کمال با 
هــم فرق می‌کند و آن صورت و مظهر کامل که 
برای پیامبر اکرم )ص( محقق شده، در بین چند 

شب مخفی است.
ایشان در کتاب آداب الصلاه چنین فرموده‌اند:

بدان که از برای »لیلهًْ القدر« چنانکه حقیقت 
و باطنی اســت که به آن ‌اشاره شد، از برای آن 
صورت و مظهری اســت، بلکه مظاهری است در 
عالم طبع، و چون مظاهر ممکن است در نقص و 
کمال فرق‌ها کند، از این جهت ممکن است بین 
اقوال و اخباری کــه در باب تعیین »لیلهًْ‌القدر« 
وارد شده است جمع نمود به اینکه تمام آن لیالی 
شریفه که در روایات است از مظاهر »لیلهًْ‌القدر« 
است، الا آنکه بعضی با بعضی در شرافت و کمال 

مظهریت فرق دارد.
و آن شب شریفی که تمام ظهور »لیلهًْ‌القدر« و 
شب وصل تامّ ختمی و وصول کامل خاتمی است، 
در تمام ســال، یا در شهر مبارک رمضان، یا در 
عشــر آخر آن، یا در لیالی ثلاثه، مختفی است. و 
در روایات عامّه و خاصّه نیز اختلافاتی است. و در 
روایات خاصه نیز به طریق تردید، در شب نوزدهم، 
و بیست‌ویکم، و بیست‌وسوم، مذکور شده، و گاهی 
تردید بین شب بیست و یکم، و بیست ]و[ سوم 

شده است. )آداب الصلاهًْ، ص: 331(
البتــه در ادامه به بیان روایاتی می‌پردازد که 

شب بیست‌وسوم را تقویت می‌کند:
و سید عابد زاهد رضی‌الله عنه در اقبال فرماید: 
»بدان که این شب بیست وسوم از شهر رمضان، 
وارد شــده است اخبار صریحه به اینکه لیله قدر 
است به مکاشفه و بیان. از آن جمله آن است که 

روایت کنیم به اســناد خود تا سفیان بن السیط 
گفت: گفتم به حضرت صادق)ع( تعیین فرما لیله 
قدر را برای من مفرداً. فرمود: شب بیست وسوم، و 
از آن جمله آن است که روایت کنیم به اسناد خود 
تا زراره از عبدالواحد بن المختار الأنصاری گفت: 
سؤال کردم از حضرت باقر)ع( از لیله قدر. فرمود: 
به خدا قسم خبر می‏‌دهم به تو و تعمیه نمی‌کنم 
به تو. آن اول شب از هفت شب آخر است.« پس 
از آن از زراره نقل می‏‌کنند که گفته آن ماهی که 
حضرت تعیین فرمود، بیست‌ونه روز بود. پس از 
آن روایات دیگر نقل کنند که »لیله قدر« شــب 
بیست‌وسوم اســت، که از آن جمله است قضیه 
جهنی‏ که معروف است. )آداب الصلاهًْ، ص: 332(

 در شب‌های قدر تکیه بر چه اصولی
سعادت شب‌زنده‌داران را فراهم خواهد کرد؟ 
- رویه حضرت امام خمینی)س( در این ماه 
مبارک رمضان، خصوصاً شب‌های قدر ‌اشتغال به 
عبادت و مناجات با معبود خویش بود. ایشــان 
ملاقات‌های خودشــان را در ماه مبارک رمضان 
تعطیل می‌کردند و با تلاوت قرآن و دعا و مناجات 

ماه را سپری می‌کردند.
همچنین حضرت امام در کتاب عرفانی »آداب 
الصلاه« به ذکر روایات متعددی در باب فضیلت 
این شب‌ها و بهترین عبادات در این شب‌های قدر 

می‌‌پردازند و می‌فرمایند:

ص: 334(
چرا بسیاری از افراد نتیجه مطلوب را از 

شب قدر به دست نمی‌آورند؟
- شب قدر شب باعظمتی است که درک آن 
برای هر کس محقق نخواهد شد: »وَ ما أدْراکَ ما 

لیَْلهًَُْ القَْدْرِ« )قدر/ 2(.
البته در این ضیافت الهی که بار عام پروردگار 
عالم است همه دعوت شده‌اند و هر کس به اندازه 

معرفت و درجه ایمانش حظ و بهره می‌برد.
حضرت امام خمینی)س( می‌فرماید:

»دعوت مراتب دارد، اجابت هم مراتب دارد. 
آن مرتبه اعلاء اجابت آنی است که پس از حصول 
مقدمات و ریاضاتی که رسول خدا)ص( کشیده‌‏اند 
منتهی شــد به اینکه خدای تبارک و تعالی از او 
ضیافت کرد به نزول قــرآن.« )صحیفه امام؛ ج: 

17؛ ص: 490(
شــب‏ قدر، شــب دعا، تضرع، توبه و انابه و 
توجــه به پروردگار اســت. شــب رهایی از قید 
بندگــی غیر خدای تعالی اســت، فرصتی برای 
مغفرت و عذرخواهی است. هر کس با هر جرمی 
به محضر حق تعالی بیاید دست ردّ به سینه‌اش 

زده نمی‌‌شود.
حال که خدای متعال به برکت ماه رمضان به 
ما اجازه استغفار و طلب مغفرت داده، از او برای 
معاصی و جسارت‌ها و نیز از سستی در عبادت و 
بندگی معذرت بخواهیم، و الا روزی خواهد آمد که 
خدای متعال به مجرمین می‌فرماید: »وَ لا یؤُْذَنُ 
لهَُمْ فَیَعْتَذِرُونَ« )مرسلات/ 36(، به مجرمین اجازه 
نمی‏‌دهند که زبان به عذرخواهی باز کنند؛ آنجا 

جای عذرخواهی نیست.
تــا زمانی که زنده‌ایــم عذرخواهی کردن و 
اســتغفار برای ما درجه می‏‌آفرینــد، گناهان را 
می‏‌شــوید و ما را پاک و نورانــی می‏ کند، پس 
تا فرصت در اختیارمان اســت، خــدا را متوجّه 
خودمان کنیم و الطــاف الهی را جلب‌ نماییم و 
نگاه محبّت‌آمیز او را شامل حال خودمان کنیم: 
»فَاذْکُرُونــی‏ أذْکُرْکُمْ« )بقــره/ 152(؛ مرا به یاد 

آورید، تا من شما را به یاد آورم.
کمال انسان مومن آن است در برابر عظمت 
الهی، خود را فقیر و ناچیز و تهی‏دســتِ مطلق 
ببینــد؛ یعنی در عین قدرت و ثــروت و علم و 
برخورداری از مزایا و محاسن و خصوصیات مثبت 
و در اوج دارایی و توانایی، واقعاً نه به صورت تعارف 
خود را در مقابل خدا، نیازمند و تهیدست و محتاج 

و کوچک و حقیر ببیند.
اگــر با توبه و انابه به درگاه الهی خود را پاک 
کردیم و عظمت حق را با تمام وجود درک کردیم 
و خــود را حقیر و مســکین دیدیم می‌توانیم به 

شمه‌ای از مراتب شب قدر برسیم.
شــب قدر شــب انس با ولی‌الله مطلق امام 
زمان)عج( است. لیله‌ًْالقدر، شب ولایت است. شب 
نزول ملائکه بر امام زمان است، هم شب قرآن و 
هم شــب اهل بیت است. لذا با توسل به ساحت 
مقدس ائمه معصومین)ع( و با قرآن کریم به درگاه 
الهی برویم و برای مسائل کشور، مسائل مسلمین 

و مسائل کشورهای اسلامی دعا کنیم.

»از آن جمله... از پیغمبر نقل است که فرمود: 
»موســی گفت: »الهی من قرب تو را می‏‌خواهم.« 
فرمود: »قرب من از برای کســی اســت که بیدار 
باشــد در شــب‏ قدر.« گفت: »الهی رحمت تو را 
می‌‏خواهم.« فرمود: »رحمت من برای کسی است 
که رحم کند فقرا را در شب قدر.« گفت: »خدایا 
من گذشتن از صراط را می‏‌خواهم.« فرمود: »این 
برای کســی است که تصدّق کند به صدقه‏‌ای در 
شــب قدر.« گفت: »خدایا از درخت‌های بهشت و 
میوه‌‏های آن می‏ خواهم.« فرمود: »این برای کسی 
است که تسبیح کند به تسبیحه‏‌ای در شب قدر.« 
گفت: »خدایا نجات می‌ خواهم.« فرمود: »نجات 
از آتش؟« گفت: »آری.« فرمود: »این برای کسی 
است که استغفار کند در شب قدر.« گفت: »خدایا 
رضای تو را می‏‌خواهم.« فرمود: »خشــنودی من 
از برای کســی اســت که دو رکعت نماز بخواند 
در شــب قدر.«« )آداب الصلاه )آداب نماز(؛ ص: 

333 و 334(
یکی از اعمال شب قدر احیا و شب‌زنده‌داری 

در آن است، که حضرت امام می‌فرمایند:
»... از حضرت باقر)ع( نقل است که: »کسی 
که احیاء کند شب قدر را، آمرزیده شود گناهان 
او گرچه به عدد ستارگان آسمان و وزن کوه‌ها و 
کیل دریاها باشد.«« )آداب الصلاه )آداب نماز(؛  

رویه حضرت امام خمینی)س( در این ماه مبارک رمضان، خصوصاً 
شب‌های قدر ‌اشتغال به عبادت و مناجات با معبود خویش بود. 
ایشان ملاقات‌های خودشــان را در ماه مبارک رمضان تعطیل 
می‌کردند و با تلاوت قرآن و دعا و مناجات ماه را سپری می‌کردند.

حجت‌الاسلام هوشیاری

نهج البلاغه، نامه ۴۷

11. خدا را! خدا را! درباره ذريه پيغمبرتان؛ مبادا مورد ســتم قرار 
بگيرند.

12. خدا را! خدا را! درباره صحابه و ياران پيغمبر؛ رسول خدا دربارة 
آنها سفارش کرده است.

13. خدا را! خدا را! درباره فقراء و تهي‌دســتان؛ آنها را در زندگي 
شريک خود سازيد.

14. خدا را! خدا را! درباره بردگان و زیردستان که آخرين سفارش 
پيغمبر درباره اينها بود.

15. کاري که رضاي خدا در آن اســت در انجام آن بکوشيد و به 
سخن مردم ترتيب اثر ندهيد.

16. با مردم به خوشــي و نيکي رفتار کنيد، چنانکه قرآن دستور 
داده است.

17. امــر به معروف و نهي از منکر را ترک نکنيد؛ نتيجه ترک آن 
اين است که بدان و ناپاکان بر شما مسلط خواهند شد و به شما ستم 
خواهند کرد، آنگاه هر چه نيکان شــما دعا کنند دعاي آنها مستجاب 

نخواهد شد.
18. بر شما باد که بر روابط دوستانه ميان خود بيفزاييد، به يکديگر 
نيکي کنيد، از کناره گيري از يکديگر و قطع ارتباط و تفرقه و تشتت 

بپرهيزيد.
19. کارهاي خير را به مدد يکديگر و به‌طور جمعی انجام دهيد و 
از همکاري در مورد گناهان و چيزهايي که موجب کدورت و دشمني 

مي‌شود بپرهيزيد.
20. از خدا بترسيد که کيفر خدا شديد است.

خداوند همه شما را در کنف حمايت خود محفوظ بدارد و به امت 
پيغمبر توفيق دهد که احترام شــما و احتــرام پيغمبر خود را حفظ 
کنند. همة شما را به خدا مي سپارم. سلام و درود حق بر همه شما«.
پس از اين وصيت ديگر ســخني جز لا اله الا الله از علي شــنيده 

نشد، تا جان به جان آفرين تسليم کرد.]6[
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